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 چکیده

ها و بی توجهی به مفاهیم اصیل انسانی نگریمشارکت در آموزش و پرورش چه در مفهوم پردازی نظری و چه در عمل، از برخی تنگ
های مغفول بخشی در مفهوم پردازی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی سازهبرای تحول در عمل، احتیاج به نوآوری و تحولبرد که رنج می

در الگوهای مشارکت آموزش و پرورش، به مطالعه انتقادی رویکردهای جهانی حاکم بر مشارکت در آموزش و پرورش پرداخته است. نقد 
شگری فلسفی روش پژوهش در نقد طبقه بندی های حاکم بر مشارکت مورد استفاده قرار گرفته است. توسّعی از مجموعه روشهای ذیل کاو

آنچه در تمامی رویکردهای مشارکت در هر دو طبقه بندی مورد غفلت واقع شده است، توجه به مفاهیم استقلال ملی، عدالت و مصالح تربیتی 
رش، اگر به این مفاهیم توجه نداشته باشند، مشارکت موفقی نخواهند داشت و بی است. الگوهای جایگزین برای مشارکت در آموزش و پرو

 تر خواهد شد.عدالتی، وابستگی سیاسی در قالب استعمار فرانو و تهی شدن تعلیم و تربیت از ارزش های تربیتی، گسترده

 

 

  .ی مرورمقاله   

 .مصالح تربیتیمشارکت، مشارکت در آموزش و پرورش، استقلال ملی، عدالت،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

( و تأکید بر 2014پس از جنگ جهانی دوم، با سلطه نگاه سرمایه انسانی در اقتصاد آموزش و پرورش )موندی و ورجر، 
آموزش گسترش آموزش همگانی، نقش دولت بیش از سایر عوامل در ساختار نظام آموزشی تعیین کننده و برجسته شد؛ چنانکه 

شده و موجب تخصیص منابع مالی  و پرورش برای دولتها به عنوان عاملی میانجی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح
با وجود چنین عواملی که تسلط دولت را بر آموزش و پرورش مستحکم  .زیادی برای آموزش و پرورش از سوی دولتها شد

امل متعددی متزلزل شده است؛ خصوصا با پیوند بیشتر آموزش و پرورش با کرد، امروزه جایگاه بی بدیل دولت از سوی عومی
( و حضور نهادهای اجتماعی 1389جامعه، اقتصاد، علم و فناوری، فرهنگ، و نیز با دنیای خارج از مرزها )صبوری خسروشاهی، 

به تربیت ایدئولوژیک از سوی  غیردولتی در کنار دولت در امر آموزش. علل مختلفی همچون رواج رویکردهای انتقادی ناظر
های مطرح شده برای گسترش آموزش و پرورش همگانی و رایگان از (، سرخوردگی در رسیدن به آرمان1977دولت )بوردیو، 

ها؛ از جمله عواملی بودند که دولتها را به سوی ( و اقتضائات مالی و اقتصادی و کسر بودجه دولت1990ها )هلک، سوی دولت
های توده، کوچک شدن دولتها و سازی خواستهبه بازار در آموزش، تأکید بر نقش آن در تعیین نیازها و برآورده افزایش توجه

عدم دخالت دولت در آموزش و واسپاری آموزش به بخش خصوصی سوق دادند. تغییر نقش مسلط دولت در آموزش و 
ها و وزش و پرورش شده و به تدریج مفاهیم، پروژههای سهیم شونده در آمپرورش، باعث بازبینی و آرایش مجدد مولفه

( در ادبیات علوم 2018)رسنیک،  1«انتخاب والدین»های متعددی وارد جریان سیاستگذاری آموزشی شدند. ورود مفهوم برنامه
خصوصی سازی آموزش و »، 3«بازاری شدن آموزش و پرورش»، 2«مدیریت مدرسه محور»هایی همچون تربیتی و برنامه

       ( در2019)کی گولانی و تام وبیز،  5«شراکت بخش خصوصی و دولتی در آموزش»(، 2010)کاستری،  4«ورشپر
های آموزش و پرورش رسمی بود. اگر چه همه این پروژه ها تا حدی های آموزشی، حاصل این بازبینی در مولفهسیاستگذاری

دهند. با وقوع بحران از مفهوم مشارکت در آموزش و پرورش ارائه میهای متفاوتی بر مفهوم مشارکت تاکید دارند، اما برداشت
و آشکار شدن برخی ناکارآمدی های برنامه تعدیل ساختاری و افزایش اعتراضات مردمی از سلطه بازار  2008اقتصادی در سال 

ی از اقتصاددانان به این نتیجه ( بسیار2012؛ استیگلیتز، 2018بر جامعه، همچون جنبش های ضد نظام سرمایه داری )رابینسون، 
توان با خوش بینی آکادمیک، به نظم بازار تکیه کرد و از عدم مداخله دولت صحبت کرد؛ چرا که بازار نشان رسیده اند که نمی

گر باشد و حضور جدی دولت در نظم بخشی اقتصاد را احتیاج داریم )آکرلف و همکاران، تواند خود تنظیمداده است نمی
(. این بینش های جدید در اقتصاد، طبیعتا بر مسائل اقتصاد آموزش و پرورش نیز اثرگذار خواهد 2014موندی و ورجر، ؛ 2014

بود و سیاستهای آموزشی مورد توصیه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این وصف، مطالعه انتقادی رویکردهای مشارکت 
عرصه سیاستگذاری های آموزشی را مورد شناسایی قرار داده و از طریق نقد  تواند مفاهیم مغفول دردر آموزش و پرورش می

 این رویکردها به بینش های جدیدی برای طراحی الگوهای بدیل دست یافت. 

 مبانی نظری پژوهش

ی و حاکم شود که به رویکردهای جاردر این مقاله به گونه هایی از طبقه بندی مشارکت در آموزش و پرورش اشاره می
ندی اول که با بهای سازمانهای بین المللی پرداخته اند. طبقه شارکت در آموزش و پرورش در سطح جهانی و مطابق با توصیهم

شارکت در متوجه به نظریه های جامعه شناختی، مشارکت را در رویکردهای متفاوت طبقه بندی کرده و طبقه بندی دوم که 
رویکردهای  گوهای تجویزی توسعه دیده و با توجه به جهت گیری این الگوها،آموزش و پرورش را بعنوان یک پروژه ذیل ال

 مشارکت را احصا کرده است.

                                                           
1 - Parental Choice  
2 - School based Management 
3 - Marketization of Education  
4 - Privatization of Education 
5 - Public Private Partnership in Education 
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  آموزش و پرورشدرمطالعه انتقادی الگوهای مشارکت 

کاران رقیه فاضل   و هم

 مشارکت در آموزش و پرورش از منظر پاردایم های جامعه شناختی

نولیبرال،  توان مشارکت را در سه رویکرد نولیبرال، لیبرال و پیشرو جای داد. رویکرداز منظر پارادایم های جامعه شناختی، می
با پذیرش بازاری شدن، کالایی شدن و رقابت به سراغ مشارکت می رود و رویکرد لیبرال با ادارکی سیاسی از مشارکت بر حق 
رای و انتخابات تاکید دارد. رویکرد پیشرو که با اتخاذ موضعی انتقادی به نقد دو رویکرد قبلی پرداخته و به دنبال راهی نو برای 

(. چشم انداز نولیبرالی دو شکل اصلی مشارکت را تصویر 2012و پرورش می گردد )ادواردز و کلس،  مشارکت در آموزش
مدرسه برای والدین، از « آزادی انتخاب»کند: مشارکت فردی در بازار و مشارکت جامعه در شوراهای مدرسه. احترام به حق می

(. در این رویکرد، دولت سعی 2003؛ بانک جهانی، 1990 مهم ترین ملاحظاتی است که این رویکرد دارد )چوب و همکاران،
دارد خود را از مدیریت مستقیم مدارس دور نگه دارد و مسئولیت آن را به افراد، جوامع و بازار بسپارد. مشارکت از طریق 

ریتی و پاسخگویی افرادی صورت می گیرد که در بازار فعالیت می کنند یا از طریق اجتماعاتی که به عنوان مکانیسم های مدی
(. خصوصی سازی آموزش و پرورش، تاکید بر شراکت میان بخش خصوصی و دولتی و 2012عمل می کنند )ادواردز و کلس، 

های رویکرد نولیبرال است که در حیطه مشارکت در آموزش و برنامه های شراکت سازمان های جامعه مدنی از جمله برنامه
وم مشارکت با نگاه اقتصادی و ارزشهای بازار پایه گذاری شده و آموزش به عنوان پرورش مطرح می شود. هسته اصلی مفه

شود. چنانکه خصوصی سازی توانند در آن مشارکت داشته باشند نگریسته میکالا و مدرسه به عنوان بنگاهی که سهام داران می
جدی تر شدن نقش سرمایه در نهادهای  آموزش را نه یک سیاست آموزشی بلکه یک سیاست در راستای توسعه کاپیتالیسم و

(. نقد ساختارهای فعلی توسعه و حکومت، آغاز بحث رویکرد پیشرو است )فونگ و 2008آموزشی وصف کرده اند )میرون، 
(. نقد اصلی رویکرد پیشرو، به دو رویکرد لیبرال و نولیبرال است و معتقد است هر دو رویکرد، 2005؛ هلن  2001رایت 

بازاری شدن و شرکت در انتخابات ها تقلیل داده اند و از این طریق به بازتولید نظم اجتماعی موجود دست زده  مشارکت را به
گر ایدئولوژیک تبدیل می شوند؛ به عنوان مثال این رویکرد؛ سلطه سرمایه داری، مردسالاری، و به سیستم های سرکوب

لید نظم اجتماعی توسط رویکردهای لیبرال و نولیبرال میداند )اندرسون را ناشی از بازتو 6نژادپرستی، سکسیسم و دگرجنس گرایی
های مالی محافظه کارانه، پایین نگه داشتن دستمزدها، سازی و سیاست(. آزاد سازی بازار، خصوصی2005؛ هانل، 2007و کالینز، 

نتقادات رویکرد پیشرو به دو رویکرد پیشین کاهش برنامه های اجتماعی، ارتقای اقتصاد صادراتی و تشدید نابرابری ها از عمده ا
(. رویکرد پیشرو معتقد است مشارکت باید از محدودیت در بازیگری بازار و ورود در 2000است )کورزنویچ و اسمیت، 

فرآیندی نهادی و سیاسی خارج شده و روابط عادلانه تر و دموکراتیک تر را در بین مردم ایجاد و منعکس کند )هیکی و موهان، 
2005 .) 

 طبقه بندی مشارکت در آموزش و پرورش از منظر الگوهای توسعه

توان با رجوع به تاریخچه فلسفه سیاسی و ادبیات شکل گرفته حول مفهوم تنوع موجود در برنامه های مشارکت را می
ن های تولید شده توسط توسعه و الگوهای آن توضیح داد. البته باید توجه داشت که الگوهای توسعه بسیار تحت تاثیر گفتما

توان با رصد و دنبال کردن رویکردهای این سازمان ها، رویکردهای مشارکت را احصا سازمان های بین المللی هستند و می
کرد. در ادبیات توسعه، سه الگوی نظری در سه دوره قابل شناسایی است که این الگوها بعنوان چترهای فکری کلان، بسیاری 

اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند: الف( دوره دولت بزرگ یا دولت  از مفاهیم در علوم
(. دوره نخست که از پایان جنگ جهانی دوم آغاز 2003رفاه ب( دوره دولت حداقل ج( دوره دولت و حکمرانی خوب )توی، 

، اندیشه 1929ویرانی های جنگ است که تجربه دوران رکود بزرگ ادامه می یابد، دوره بازسازی  1980می شود و تا اواخر دهه 
(. در این دوره، اندیشمندان توسعه 2014های کینز را بر اقتصاددانان و محافل سیاستگذاری حاکم ساخته بود )موندی و ورجر، 

عملاً در تمام بازارها از  با چارچوبهای نظری متفاوت در این نتیجه گیری وحدت نظر داشتند که دولت به لحاظ نظری مجاز و
(. تأمین نیازهای اساسی توسط دولت که باعث مقابله 1385بازار کالا گرفته تا بازار ارز و سرمایه و کار مداخله کند. )میدری، 

 متعاقبا توسط و کار بین المللی سازمان توسط (1989با پیامدهای رشد اقتصادی همچون فقر و نابرابری و بیکاری بود )هانت، 

                                                           
6 - Sexism and Heterosexism 
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از مهم ترین دغدغه های  بهداشت مسکن و آموزش، غذا، تقویت طریق از فقرا افزایش رفاه اولویت شد. حمایت جهانی بانک
بسط الگوی نیازهای اساسی در توسعه، باعث شد الگوی حکمرانی دوره اول با عنوان دولت  .(1996این رویکرد بود )مورن، 

 ، سببلذت کل جمع کاهش دارها و در نتیجهسرمایه منافع رفتن از بین ترس فقرا و از شورش بزرگ شناخته شود. جلوگیری
 1980 دهه اواسط است که خود را در اقتصاد کینزی و دولت بزرگ نشان داده است. در داریسرمایه با فقر در نظام مبارزه

 (. مهمترین1996شد )مورن،  داده گرایش تغییر وررشدمح به استراتژی و گرفت قرار تردید محل حقوق تساوی بر تاکید میلادی

 الگوی طرح موجب شد. این انتقادهامی توسعه حال در کشورهای بیشتر در آن سیاسی ناپایداری به مربوط انتقاد به الگوی قبل،

رویگردانی از الگوی (. از بین رفتن خطر کمونسیم برای جریان لیبرال نیز 1989شد )هانت،  ساختاری و دولت کوچک تعدیل
تواند توان گفت با نهادینه شدن افزایش تقاضا برای آموزش در دوره قبل، اکنون آموزش خود میدولت بزرگ را تسریع کرد. می

به عنوان یک کالای محبوب عرضه شود و با این وصف بهتر است مدیریت آن به بازار سپرده شود. نقش دولت از یک عامل 
گر بی مداخله ابتکارات بازار معکوس شد و سیاست تعدیل ساختاری که بر کاهش نقش دولت به تسهیلمداخله کننده توسعه 

( مورد استقبال دولتها قرار 2005در تولید و فعالیتهای اقتصادی وحرکت به سوی بازار آزاد و آزادسازی تاکید داشت )استرلی، 
حداقل شکل گرفت و از پایان آن دهه، رویکرد حکمرانی خوب نارضایتی نسبت به رویکرد دولت  1990گرفت. از اواسط دهه 

مورد استقبال گسترده قرار گرفت. همان محافل بین المللی مروج دولت حداقلی به تدوین و ترویج نظریه حکمرانی خوب 
مران سازمان ملل پرداختند و اقتصاددانان نهادگرا بنیادهای نظری آن را تبیین کردند. حکمرانی خوب بر اساس تعریف برنامه ع

عبارت است از مدیریت عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند 
(. در حکمرانی خوب شراکت بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و 1997به نقل از جانسون،  UNDPحکومت داری )

 دارد.  بخش خصوصی در انجام فعالیت ها وجود

 روش پژوهش

مهای پژوهش ای برای پیشبرد گااگر چه مطالعات کیفی برخلاف پژوهش های کمّی اسلوب معین و کاملا از پیش تعیین شده
ندارند، اما در این پژوهش مشابه با روش نقد توسعّی از مجموعه پژوهش های کاوشگری فلسفی که هاگرسون در مطالعات 

فاده شده است. نقد توسعّی به دنبال کاوش مبنای منطقی، شیوه های استدلال و ارزشهای حاکم برنامه درسی مطرح میکند، است
شود )هاگرسون، بر اندیشه ها از مسیر فلسفه آموزش و پرورش  است که کاوشگری فلسفی انتقادی یا نقد تربیتی نیز خوانده می

دارد. در این پژوهش نیز از نقادی مقایسه ای را بر می (. پژوهشگر در نقد توسّعی دو گام تشریح و بررسی مفروضات و1991
آنجا که هدف، شناسایی سازه های مغفول در رویکردهای مشارکت از دریچه انتقادی است است، در گام اول با توجه به تحلیل 

ندیشمندان صاحب نقادانه رویکردهای مشارکت با استناد به ادبیات نظری مطرح شده در رویکردها و مراجعه به آرای دیگر ا
نظر در عرصه مشارکت آموزش و پرورش به بررسی مفروضات و مبانی نظری رویکردهای مشارکت و صراحت بخشی به 
مفروضات و مبانی و همچنین مقایسه انتقادی آنها پرداخته و سپس با توجه به بینش انتقادی حاصل از این کاوش فلسفی سازه 

 است.های مغفول در رویکردها استنتاج شده 

 های پژوهشیافته

 الف( مفروضات و مبانی نظری رویکردهای مشارکت

شناختی سه رویکرد نولیبرال، لیبرال و پیشرو مطرح می باشد. در این رویکرد، در رویکردهای موجود در طبقه بندی جامعه
البته این مشارکت چون مشارکت  هر نوع مشارکتی بر حضور مردم یا نمایندگان آنها در سازمانهای مردم نهاد تاکید می شود و

غیرمتخصصان است، بعنوان یک مشارکت مقدماتی و مبتنی بر گفتگو و مذاکره باقی مانده و در عرصه سیاستگذاری و برنامه 
ریزی و اجرا مداخله ای ندارد؛ اگر چه گاهی برخی موسسات یا برخی سازمانهای مردم نهاد خیریه در تدوین سیاست های 

؛ 2001ا می کنند یا در امر تامین و تخصیص بودجه، حضور این موسسات به رسمیت شناخته می شوند )راب، آموزش نقش ایف



 
 
 

 
 

 

143 

  آموزش و پرورشدرمطالعه انتقادی الگوهای مشارکت 

کاران رقیه فاضل   و هم

ها هیچ یک نباید به چالشی (. در رویکرد لیبرال، مبتنی بر مبنای نظری محافظه کارانه، این مشارکت1997ریمرز و مک گین، 
          شود ملاحظه ای است که در مشارکت نیز رعایت میبرای وضع موجود تبدیل شود و حفظ وضع موجود، مهم ترین 

(. در این رویکرد اگر چه بر مشارکت سیاسی سازمان های جامعه مدنی تاکید می شود؛ باز هم این ارزشهای 2004)کاپور، 
یبرال به انسان ( در توصیف نگاه ل1971اقتصادی هستند که بر ارزشهای اجتماعی و سیاسی حاکمیت دارند تا آنجا که کونل )

بیان می کند انسانی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی واجد استقلال است؛ فردی به شمار می آید که مالک است. کسانی که 
استقلال اقتصادی نداشتند از حقوق مدنی محروم ماندند؛ چون فقط افراد متملک مالیاتی را می پردازند که بای درباره چگونگی 

ود به این ترتیب حق دارند در تصمیم گیری های عمومی شرکت جویند. در رویکرد لیبرال نیز مصرف آن تصمیم گرفته ش
ها برای جامعه انسانی کاملا مشهود است و پیش همچون رویکرد نئولیبرال سلطه نگاه اقتصادی بر درک انسان و تجویز سیاست

 زان سرمایه اثبات شود.از طرح مفهوم برابری در مشارکت، باید اصل حق مشارکت با توجه به می

 مقایسه مفروضات و مبانی نظری رویکردهای لیبرال و نولیبرال - 2جدول 

 
 هاشباهت هاتفاوت

 ارزش های حاکم فلسفه سیاسی شیوه مشارکت عامل مشارکت کننده منظر مشارکت

رویکرد 

 لیبرال
 گفتگوی نمایندگان مردم با حاکمیت جامعه مدنی اقتصادی -سیاسی

محافظه کار و بنیاد 

 حفظ وضع موجود

های حاکمیت ارزش

اقتصادی و غفلت از 

 ارزشهای تربیتی
رویکرد 

 نولیبرال
 بازار اقتصادی

مشارکت در سیاستگذاری، برنامه ریزی و 

 اجرا توسط بازار در آموزش

بر توانمندسازی ساختاری  تاکید بر توانمندسازی برای مشارکت، از مهم ترین تأکیدات رویکرد پیشرو است که می توان گفت
بیش از توانمندسازی روان شناختی تأکید دارد. توانمندسازی ساختاری، بر خلاف توانمندسازی روان شناختی که به دانش 
افزایی و مهارت آموزی تک تک افراد تکیه دارد، بر به رسمیت شناخته شدن و احساس هویت مستقل جوامع کوچک در نسبت 

(. تحول فردی و درونی نیز در این رویکرد مد نظر قرار دارد و با الهام از 2012)مینارد، گیلسون و متیو،  با حاکمیت تاکید دارد
شود. های انتقادی فرد علیه نظم ظالمانه موجود تاکید می( بر توسعه آگاهی1979گفتمان انسان گرایی بنیادین )مورگان و بوریل، 
گیرند و به دنبال کمرانی آموزش و پرورش در پاسخ به وضع موجود شکل میاز آنجا که رویکردهای پیشرو در توسعه و ح

کنند، متفاوت به شود و ساختارهای جایگزینی که ایجاد میگزینه های جایگزین برای آن هستند، استراتژی هایی که اتخاذ می
ما توسعه آگاهی انتقادی، اقدام فردی شوند؛ ارسند و بر یک یا چند سطح درگیری از محلی گرفته تا جهانی متمرکز مینظر می

 و جمعی علیه ظلم موجود و انقلاب در سیستم مستقر، از اشتراکات اصلی توصیه های این رویکرد است.

 نولیبرال با رویکرد پیشرو-مقایسه مفروضات و مبانی نظری رویکردهای لیبرال - 3جدول 
 رویکرد توانمندسازی برای مشارکت فلسفه سیاسی بنیادین 

 توانمندسازی روان شناختی محافظه کار لیبرال و نولیبرال

 توانمندسازی ساختاری انقلابی پیشرو

در رویکردهای موجود در طبقه بندی مشارکت در آموزش و پرورش مبتنی بر الگوهای توسعه، سه رویکرد دولت بزرگ، 
دولت کوچک و حکمرانی خوب مطرح شده است که متناسب با هر یک از این رویکردها آموزش دولتی، خصوصی سازی 

نی دوم که الگوی دولت بزرگ، الگوی مسلط آموزش و شراکت بخش دولتی و خصوصی محقق شده است. پس از جنگ جها
توسعه است، در دولتهای دموکراتیک که با انتخابات مردم تعیین می شوند، می توان گفت مشارکت مردم از طریق رفتارهای 
سیاسی رسمی و از طریق فعالیت های انتخاباتی، اعتراض سیاسی، نظارت از طریق مجاری سیاسی رسمی و به عبارت دیگر 

گیرد. در ( از طریق نمایندگان منتخب آنها در دولت و مجلس صورت می2012سیاسی در اداره جامعه )اکمان و امنا،  مشارکت
الگوی دولت کوچک بنگاه های اقتصادی عرصه های حضور مردم است؛ اگر چه باید تصریح کرد که مشارکت و مداخله در 
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د را در عرصه اقتصادی و کسب و کار نگه داشته و در محیط رقابت بعد اقتصادی، منحصر به کسانی خواهد شد که بتوانند خو
اقتصادی پایدار بمانند. در مقایسه دولت بزرگ و دولت کوچک، دولت کوچک، مداخلة کمتر دولت در اقتصاد و واگذاری امور 

خصوصی »و « ادسازیها و آزحاکمیت قیمت»، «دولت حداقل»شود و ها و بازار راهکار توسعه تلقی میبه سازوکار قیمت
داند. محافل بین المللی اقتصادی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز همزمان با این را راه نجات می« سازی

گرایی و آغاز دوران بازارگرایی را مبتنی بر این نگاه سردادند. با فروپاشی بلوک شرق، مجریان ها شعار پایان دورة دولتسیاست
سازی و حذف سریع مداخلات دولت، بیش از نیم قرن خواستند با خصوصییکباره افزایش یافتند. این کشورها می این الگو به

خطای تاریخی خود را جبران کنند. بنیانهای نظری این الگوی نظری نیز شناخته شده بود، سنت فکری نئوکلاسیک مشکل 
کردند )استیگلیتز، به نقل از را به طرفداری از نظام بازار ارائه میمداخلة دولت در اقتصاد را تئوریزه و استدلالهای مختلفی 

 بوسیله است که توسعه حال در کشورهای برای اقتصادی هایمشیخط از مجموعه ای ساختاری تعدیل (. برنامه1385میدری 

 .شد تقویت هامشیخط بعضی با شرط تطابق به مشروط وامهای با 1980 دهه اوایل از پول بین المللی صندوق و جهانی بانک
( و به دنبال کاهش خدمات دولتی و هزینه های 2000شد )ابوگره، پرداخت می جهانی بانک توسط ساختاری تعدیل وامهای

توجهی (. بی2009عمومی و کاهش مخارج اجتماعی از دستورالعمل های تعدیل ساختاری و کوچک سازی دولتها بود )ناتسون، 
ف جامعه که در سازوکار بازار آموزش نادیده گرفته می شدند و دغدغه حداکثر کردن فایده برای کل دولتها به طبقات ضعی

جامعه فارغ از نحوه توزیع این سود باعث شد آموزش به بازتوزیع نابرابری ها در جامعه بپردازد. کالایی شدن تعلیم و تربیت 
امل میان مدرسه و دانش آموز به چشم تعامل فروشنده و خریدار در این دوره باعث شد به دانش آموز به چشم مشتری و به تع

نگاه شود. مشتری مداری به عنوان ارزش اساسی بازار نیز موجب غلبه مصالح اقتصادی بر مصالح تربیتی شد. در هر دو دوره 
قابت، خصوصی سازی ها و رحکمرانی خوب و دولت حداقل، اقتصاد بازار بر اقتصاد دولتی برتری دارد و آزاد سازی قیمت

خدمات و کوچک سازی دولت در دستور کار هر دو است، اما در دوره حکمرانی خوب، برتری بازار مشروط به وجود دست 
گر دولت است. همچنین در دوره دولت بزرگ و دولت حداقل، بازار و دولت، رقیب و جایگزین یکدیگر تلقی می شوند هدایت

 (. 1385کمل بودن است. )میدری، که در دوره سوم نگاه بیشتر بر م
با توجه به سیر تاریخی و نظری این الگو و تغییرات پارادایمی در آنها، می توان نسبت میان بخش دولتی و خصوصی در 

تر نگریست. نهاد آموزش به آموزش و پرورش و سیاستهای مختلف مشارکت در آموزش و پرورش را نیز از این منظر دقیق
تماعی تحت تاثیر الگوهای نظری توسعه بوده و تغییرات الگوهای توسعه، تغییر نقش آموزش و پرورش و عنوان یک نهاد اج

همچنین تغییر مفهوم مشارکت در این الگوها، نقش دولت و مردم را نیز در آموزش و پرورش دستخوش تغییرات کرده است. 
پرورش کشورهای صنعتی و در سایه پارادایم دولت  آموزش دولتی با گسترش نظریات کارکردگرایانه در اقتصاد آموزش و

ترین تجویز توسعه آموزشی بود و مداخله حداکثری دولتها را در آموزش رقم زد )ویلیامز، بزرگ در رویکردهای توسعه مهم
سازی مدارس و حضور بخش خصوصی در آموزش (. با تغییر الگوی دولت بزرگ به دولت حداقلی، اندیشه خصوصی1997
ورش اوج گرفت. این حرکت اصلاحی را اغلب با عنوان  بازارگرایی و خصوصی سازی نظام آموزشی یاد می کنند و پر

( معتقدند مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش، از 2000(. بلفیلد و لوین )2011)اسکالین، مالسورث و نیکسون، 
سازی آموزش و پرورش و تجربه فت. گسترش خصوصیسه عامل اصلی فشار تقاضا، فشار عرضه و فشارهای عمومی ریشه گر

سازی شرکت سازی در بعضی بخش ها همچون آموزش و سلامت، مثل خصوصیاین سیاست، نشان داده است که خصوصی
           سازی در کیفیت خدمات، برابری آموزشی و کارایی نظام آموزشیهای صنعتی و بازرگانی نیست و گاهی خصوصی

( و برخی اهداف توسعه انسانی در سایر ابعاد آموزش و پرورش تاثیر منفی می گذارد. اینگونه 1996و کالکلف،  2016)تیلاک، 
بود که این اندیشه مطرح شد که به جای تامین مستقیم توسط بخش خصوصی، شراکت میان بخش خصوصی و بخش عمومی 

ل مطرح شود تا اثرات نامطلوب بخش خصوصی را به می تواند متفاوت از خصوصی سازی به عنوان یک استراتژی قابل قبو
حداقل برساند و اثرات مطلوب نقش بخش عمومی را در آموزش و پرورش تقویت کند. بیشترین حمایتها از این ایده را سازمان 

تأثیر  های بین المللی با رهبری بانک جهانی داشته اند. به نظر می آید جریان شراکت بخش خصوصی و دولتی در آموزش، بی
سازی، از گفتمان حکمرانی خوب نبوده باشد، چرا که تبیین هایی که از شراکت ارائه می دهد و طرح آن پس از دوره خصوصی

کاملا گام به گام با الگوهای توسعه پیش رفته که پس از الگوی دولت حداقلی و اندیشه تعدیل ساختاری، به الگوی حکمرانی 
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نیز در لایه تئوریک خود، با تکیه بر یک تئوری اقتصادی که کیفیت را محصول رقابت تلقی  خوب رسیده است؛ البته این الگو
(. اگر چه ادعای شراکت بخش خصوصی و دولتی در آموزش، حداکثر کردن ظرفیت 2008می کند به پیش می رود )ورجر، 

(، اما نمیتوان ایده شراکت 2009ران، برای گسترش دسترسی برابر به تحصیل و بهبود نتایج تحصیلی است )پاترینوس و همکا
 را جدای از ایده خصوصی سازی آموزش بررسی کرد. 

 های مختلف مشارکت در آموزش و پرورش از منظر الگوهای توسعهمقایسه مدل - 4جدول 
 شراکت بخش خصوصی و دولتی در آموزش خصوصی سازی آموزش آموزش دولتی 

 های آنالگوی توسعه و سیاست
)رفاه( و تصدی  دولت بزرگ

 گری حداکثری دولت

 دولت حداقلی و 

 تعدیل ساختاری
 حکمرانی خوب

 تورستین وبلن رابرت نوزیک جان رالز تئوری پرداز اصلی

 تامین آموزش عمومی مسئولیت دولت در آموزش
 تسهیل حضور

 بخش خصوصی در آموزش 
 همکاری و شراکت با بخش خصوصی

 حداکثری به صورت اقتضائی حداکثری از منظر اقتصادی حداقلی وضعیت مشارکت در آموزش و پرورش

 مبادی حرکت به سوی برنامه
تامین آموزش عمومی به عنوان 

 نیاز اساسی توسط دولت

 کیفیت بهتر آموزش با 

 رقابت در بخش خصوصی

دسترسی برابر به تحصیل به ویژه برای گروه 

 های حاشیه ای

 رویکرد حاکم بر مشارکت
بدون توجه به اقتصادی 

 ارزشهای تربیتی

اقتصادی بدون توجه به 

 ارزشهای تربیتی
 اقتصادی بدون توجه به ارزشهای تربیتی

 ب( سازه های مغفول در رویکردهای مشارکت در آموزش و پرورش

این با توجه به مبانی نظری ذکر شده در هر یک از رویکردهای مشارکت در آموزش و پرورش و مقایسه و مرور انتقادی 
اندیشه ها، اینگونه استنباط میشود که سه سازه استقلال ملی، عدالت و مصالح تربیتی مورد غفلت واقع شده اند. سه گونه 

سازی آموزش و شراکت بخش دولتی و نولیبرال، لیبرال و پیشرو در طبقه بندی اول و سه گونه آموزش دولتی، خصوصی
با یکدیگر همپوشانی دارند. با تقریب خوبی می توان گفت گونه نولیبرال در خصوصی در طبقه بندی دوم، در بعضی دسته ها 

سازی و شراکت بخش خصوصی و دولتی است. گونه آموزش دولتی نیز از اندیشه ادواردز و کلس، دربردارنده گونه خصوصی
ن به رسمیت شناخته می شود، اما بازار لحاظ زمانی دوره زمانی لیبرال را در برمیگیرد. در رویکرد لیبرال، اگر چه بازار و نظم آ

هنوز آنقدر گسترده نشده است که عرصه آموزش و پرورش را نیز دربربگیرد و تسلط دولت بر آموزش و پرورش پایدار است. 
 تواند به عنوان یک دوره زمانی مطرح باشد، اما از آنجا که بیشتر به عنوان یک رویکرد مطلوبرویکرد پیشرو نیز اگر چه نمی

بحث شده است، میتواند ناظر به آینده مطرح شود. رویکردهای مشارکت حاکم بر سیاستهای آموزشی که تاکنون در ادبیات 
نظری مطرح بوده است، عموما یا از منظر الگوهای توسعه اقتصادی بوده یا از منظر پارادایم های جامعه شناختی؛ و کمتر از 

الگوهای توسعه آموزشی پرداخته شده است. در حالی که فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه منظر تعلیم و تربیت یا فلسفه سیاسی به 
(. در طبقه بندی جامعه 2012توانند و باید بیشترین مداخله را در مبانی نظری سیاستهای آموزشی داشته باشند )ترزی، سیاسی می

اندیشمندان انتقادی انسان گرا و ساختارگرای بنیادی ( در تبیین آن نقش عمده ای دارند، 2012شناختی، که ادواردز و کلس )
بدون ذکر نام تلویحا حضور دارند، این طبقه بندی فرصت خوبی را برای تحلیل رویکردهای مشارکت و حتی طراحی اقدام ها 

به برنامه های  و برنامه های جایگزین مشارکت ایجاد می کند. اگر چه هیچ گاه از منظر فلسفه تعلیم و تربیت و مصالح تربیتی
مشارکت در آموزش و پرورش نپرداخته اند. همچنین فلسفه سیاسی و نظریه های توسعه سیاسی در این رویکرد کمتر مورد 

( مطرح شده 2015توجه بوده است. در طبقه بندی مبتنی بر الگوهای توسعه نیز که عمدتا بر اساس نظرات موندی و ورجر )
برنامه های توسعه و فهم جایگاه سازمان های بین المللی در برنامه های توسعه از نقاط قوت  است، توجه به ابعاد بین المللی

این طبقه بندی است که در طبقه بندی جامعه شناختی به آن توجه نشده است. اما طبقه بندی الگوهای توسعه نیز همچون طبقه 
های تعلیم و چ توجهی نداشته و بدون توجه به اثرگذاری ارزشبندی ادواردز و کلس، به ابعاد تعلیم و تربیتی این برنامه ها هی

تربیت، به دسته بندی رویکردهای مشارکت پرداخته است. همچنین از آنجا که در نقد به برنامه های بین المللی مشارکت طرح 
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جود گونه های محتمل ای نیز به وبحث کرده است، به فلسفه های سیاسی بدیل در کنار نگاه جهانی شدن نپرداخته و اشاره
مشارکت خارج از پارادایم های بین المللی نداشته است. اشتراک هر دو طبقه بندی ها در غفلت از فلسفه سیاسی و فلسفه 

دارد که در عین استفاده از هر دو رویکرد و تلفیق و تطبیق آنها، از منظر فلسفه تربیت و فلسفه سیاسی تربیت، ما را بر آن می
رویکردهای مشارکت در آموزش و پرورش انداخته و دستاوردهای این دو منظر را نیز به ادبیات مشارکت در  نیز نگاهی به

آموزش و پرورش اضافه کنیم. اگر چه عدم توجه به فلسفه سیاسی و تربیتی امری ریشه دار در سیاستگذاری است. در بحث از 
یشمندانی هستند که بر این نکته اصرار داشته اند. چرا که بلاشک، نقش آفرینی فلسفه تربیت در سیاستگذاری های آموزشی، اند

است )مک  9باشد، ذاتاً دارای بار ارزشی 8گراتا وقتی که در سطح اصلاح و ساختارسازی نهادی، عمل 7سیاستی هر پیشنهاده
های سیاستگذاری و سیاست (. بنابراین، این بُعد اصولی183-182: 2008؛ ترزی، 2: 2001؛ بریگ هوس، 442: 2000لافلین، 

گیرد. با طرح ایده مداخله فلسفه شود، بلکه کمتر به صراحت مورد تحلیل و بررسی قرار میتربیتی نه تنها اغلب نادیده گرفته می
تربیتی و فلسفه سیاسی در کنار مباحث الگوهای توسعه اقتصادی، سازه های مغفول در رویکردهای مشارکت شامل استقلال 

 لت و مصلاح تربیتی استنباط شده اند. ملی، عدا

 استقلال ملی و مشارکت

در اروپا چنان که دیویی اشاره می کند، سیستم های آموزش انبوه زمانی توسعه یافتند که ناسیونالیسم در اوج خود بود و بر 
به دولت را در برابر تربیت انسان (. دیویی تربیت شهروندان وفادار 2015تربیت شهروندان وفادار به دولت تاکید داشتند )اوسلر، 

استقلال »کند. اما طرح مفهوم ابر اندیشه جهان وطنی تلقی میداند و این ناسیونالیزم را در برهای فرهیخته وفادار به بشریت می
 در تحلیل و طراحی سیاستهای آموزشی، عمدتاً پس از دوران استعمار کهن و پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.« ملی

( و 2014این دوران، دورانی است که به بازسازی پس از جنگ و استقلال ملتها پس از رهایی از استعمار پرداخته شده )اُکنور، 
دوره حاکمیت نگاه سرمایه انسانی بر اقتصاد و اقتصاد آموزش است. با این وصف، سیاستمداران برای رسیدن به پیشرفت و 

آورده و ذیل چتر اقتصاد کینزی برای گسترش هر چه بیشتر آموزش، بیشترین مداخله  استقلال ملی، به آموزش و پرورش روی
دولتی را در آموزش و پرورش داشته اند. اینگونه است که طرح مفهوم استقلال ملی و ملی گرایی، با دولتی شدن، گرایش به 

((. پس از عبور از این 2007و و مافونیزا، مکتب کمونیستی و کاهش مشارکت نهادهای غیر دولتی همراه بوده است )متیو، کال
دوران و جریان یافتن سیاستهای تعدیل ساختاری و کوچک سازی دولت، نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق 
 بین المللی پول بر مشارکت اقتصادی بازار و بخش خصوصی تاکید می کنند. نکته ای که باید در این دوران به آن توجه داشت،

ها در طراحی و تحلیل سیاستهای آموزشی است؛ چرا که تا پیش کنار رفتن مفهوم استقلال ملی همزمان با کوچک شدن دولت
ها بودند که بر استقلال ملی و آموزش برای استقلال و رهایی از استعمار تلاش می کردند و اکنون نقش از این دوره، این دولت

یشود. در دوره تعدیل ساختاری فرض بر این است که در دوران پسا استعمار به سر می این دولتها روز به روز کم رنگ تر م
معنا تلقی می شود و دولتها برای پیشرفت و رفاه بیشتر ملتها در حال برنامه ریزی هستند؛ بریم و طرح مفهوم استقلال عملا بی

یم متوجه می شویم که حکمرانی مستقل دولتها زیر اما اگر نگاهی دقیق به جهانی شدن سیاستهای تعدیل ساختاری داشته باش
سوال رفته و سیاستهای جهانی آموزش از طریق سازمان های بین المللی در حال اجرا شدن است )ورجر، آلتینیلکن و نولی، 

بل ها و نقش آفرینی پررنگ بازارهایی که وابستگی های متقا(. کوچک شدن دولت2012؛ ورجر، نوولی و آلتینیلکن، 2018
های آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده و این وابستگی های جهانی است که سیاستهای آموزشی را جهانی دارند، عملا برنامه

( و مشاهده می کنیم که مشارکت بازار و وابستگی جهانی پیوند عمیقی 2019نیز هدایت می کند )روتالین، آلاسوتاری و ونتو، 
مار در ادبیات رایج جهانی، دورانی عاری از استعمارگری تبیین شده و این در حالی است که در پیدا می کنند. دوران پسا استع

توان گفت که گرچه استعمار و اشغال به معنای عینی و سنتی عصر جهانی و نقش آفرینی گسترده سازمان های بین المللی می
داده و وابسته به سیاستهای یک مرکز خاص بین المللی  آن در جریان نیست، به معنای دیگری کشورها استقلال خود را از دست

شوند. در سیاستهای جهانی که بر مشارکت گسترده بخش خصوصی در توسعه تأکید می شود، استقلال ملی کشورها کمتر می
                                                           
7 - Policy Proposal 
8 - Action-Oriented 
9 - Value-Laden 
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  آموزش و پرورشدرمطالعه انتقادی الگوهای مشارکت 

کاران رقیه فاضل   و هم

. رابطه کندها نیز کاهش پیدا میگیرد و طبیعتا مشارکت گروه های اجتماعی در طراحی و نظارت سیاستمورد توجه قرار می
های متناقض نمای توسعه آموزشی در هر کدام معکوس میان طرح مفهوم مشارکت اجتماعی و طرح مفهوم استقلال، از پدیده

 باشد.از رویکردهای مطرح در مشارکت آموزشی می

 عدالت و مشارکت 

کنند متفاوت             ه میمبنایی توجی رویکردهای مختلف مشارکت در آموزش و پرورش، بسته به اینکه مشارکت را با چه
تواند برای یک رویکرد مطلوب تلقی شود و برای برخی رویکردها از سر اضطرار مطرح باشد. آنچه غالبا شوند. مشارکت میمی

مغفول مانده است، ذاتی بودن مشارکت برای امر تعلیم و تربیت است. رویکردهایی که از سوی سازمان های بین المللی در 
ارکت در آموزش و پرورش ترویج می شود، مطلوبیت مشارکت است و این مطلوبیت از منظر اقتصادی توجیه ترویج مش

شود. اگر چه هنگام اجرایی کردن این سیاستها در کشورهای هدف، عمدتا اضطرار نسبت به مشارکت بیان می شود که ناشی می
مشارکت در رویکردهای مختلف به صراحت توضیح داده نشده از ناتوانی دولتها در تامین مالی اموزش و پرورش است. غایت 

است. برقراری عدالت اجتماعی به عنوان یکی از غایتهای اصلی مشارکت، عموما در رویکردهای مشارکت مغفول واقع شده 
ن دو است و گاه مشارکت خود در کنار عدالت به یکی از هدف های غایی تبدیل شده است. گاهی مشارکت و عدالت به عنوا

(. باید گفت 2013مفهوم متضاد مطرح شده اند که آنگاه که مشارکت به میان می آید، عدالت رخت بر میبندد )پاور و تیلور، 
تواند معیار خوبی برای ارزیابی و رابطه ای که میان عدالت و مشارکت در فلسفه سیاسی هر یک از رویکردها وجود دارد، می

های عدالت، بدون مشارکت عوامل مختلف اجتماعی، ضمانتی نخواهد داشت که دیگر ارزشنقادی باشد. از طرف دیگر تحقق 
( معتقد است گاهی سیاستهای تنوع بخشی به مدارس 2020تربیتی را زیر پا نگذارد و به استبداد با نام عدالت ختم نشود. مری )

شد که پیش از اجرای سیاست نیز سهم بیشتری  که با هدف عدالت آموزشی اجرا می شود، مایه سهم بری بیشتر کسانی خواهد
داشته اند. با این اوصاف باید گفت اگر در فلسفه سیاسی صرفا بر تحقق مشارکت تاکید شود و بستر مشارکت عادلانه فراهم 
نباشد، مشارکت مشارکتی واقعی نخواهد بود و به حاکمیت طبقه قدرتمند ختم خواهد شد؛ افزایش شکاف طبقاتی ناشی از 
اجرای تعدیل ساختار و مشارکت بازار مایه نارضایتی گروه های فعال اجتماعی شده و این نارضایتی خود به خود موجب 
کاهش سرمایه اجتماعی دولتها و کاهش مشارکتهای اجتماعی شده است. تأکید بر بازاری شدن در این دوران نیز بخش هایی از 

می کردند را نیز تحت تاثیر قرار داده و مسئولیت و کارآفرینی اجتماعی گروه جامعه مدنی که به صورت غیر انتفاعی فعالیت 
باید گفت رویکردهای مختلف مشارکت در آموزش و  (.2004های فعال جامعه مدنی را کاهش میدهد )ایکن بری و کلوور، 

ا به تبیین و ترویج خود پرداخته پرورش، از تبیین این امور غفلت ورزیده اند و تحت تاثیر نگاه های مسلط اقتصاد کارکردگر
 اند و عدالت به عنوان یکی از ارزشهای اجتماعی و انسانی، یا مطرح نشده است یا به عنوان رقیب مشارکت مطرح شده است. 

 مصالح تربیتی و مشارکت

یم و تربیتی در انتخاب از میان گزینه های سیاستی در زمینه مشارکت، تحت تاثیر ارزشهایی است که مطمئنا ارزشهای تعل
( 2019رأس آن قرار دارد و رعایت مصالح تربیتی مقدم بر رعایت مصالح اقتصادی خواهد بود؛ چنانکه دان، اسمیت و رابنیسون )

توان با عقلانیت اقتصادی ایدئولوژی نولیبرال تصمیم گرفت و معتقدند در سیاست توسعه آموزش فنی و حرفه ای، تنها نمی
سازی آموزش یاسی نیز برای تربیت شهروندان دموکراتیک نیاز است. اگر چه در رویکردهای خصوصیآموزشهای اخلاقی و س

بارها مطرح شده است، اما مارتین و دانلوپ « سازی، رقابت و کیفیت آموزشخصوصی»و پرورش، زنجیره علت و معلولی 
از مدارس غیر انتفاعی است در مدارس انگلستان ( معتقدند این استدلال نئولیبرالی که عملکرد مدارس انتفاعی بهتر 2019)

( نیز تصریح می کند، تحقق این زنجیره بیش از آنکه 2012مطابق با شواهد تجربی و آماری تضعیف شده است؛ چنانکه مینارد )
سازی را یمبتنی بر شواهد باشد، به عنوان یک ایدئولوژی مطرح بوده که باید به آن ایمان آورد. ایدئولوژی و اسطوره خصوص

کند که ( که خود از طراحان اجماع واشنگتنی بود، تاکید می2004( نیز نقد می کند، چنانکه ویلیامسون )1993استریتن )
سازی و تعدیل ساختاری، نسخه ای برای وضعیت آمریکای لاتین بود و نباید به همه کشورها تعمیم داده می شد. در خصوصی

سازی لزوما رقابت آفرین نبوده و ختار اقتصادی، فرهنگی، رسانه ای و اجتماعی، خصوصیبسیاری از وضعیت های ناشی از سا
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بود. از طرف دیگر رقابت اقتصادی، ممکن است بتواند کیفیتی اقتصادی تر را از رقابت اقتصادی نیز لزوما کیفیت آفرین نخواهد
ش را تضمین کند. همچنین باید گفت برای تحقق کیفیت تواند کیفیت آموزمنظر کارایی و بازده اقتصادی رقم بزند، اما نمی

سازی منبعث می شود. در ساختاری اقتصادی تربیتی احتیاج به رقابتی تربیتی داریم که رقابت تربیتی از منبعی غیر از خصوصی
ی دانش آموز که معتقد است در رقابت ها اصلح باقی خواهد ماند و ضعیف ها نابود خواهند شد، برنامه درسی پنهانی برا

طراحی می شود که باید به هر قیمتی باقی بمانی و در این ساختار، اگر چه خشونت ضد ارزش اعلام شود، مهم ترین ارزشی 
شود. تحمل اضطراب برای ماندن و موفقیت در گردونه رقابت، طرح ارزشمندی اقتصادی است که ترویج شده و به آن عمل می

آموز می تواند به آن دست یابد و جهت دهی استعدادهای دانش آموز به سوی هر آنچه نظام  به عنوان قله هدف هایی که دانش
شناسد، از دیگر اقتصادی آن را مطلوب می شمارد و رها کردن استعدادهایی که در آن بازه، اقتصاد آن را به رسمیت نمی

کند. امه درسی پنهان مدرسه آن را پیاده میضدارزشهای تحمیلی این رویکردها به مشارکت در آموزش و پرورش است که برن
تواند تدریس آنچه از ضعفهای رویکردهای مشارکت در زمینه تربیتی برشمرده شد، فارغ از محتوایی است که در مدرسه می

شود و مورد نظارت قرار گیرد. نکته اساسی در بحث از مشارکت در آموزش و پرورش این است که باید بتوانیم مشارکت 
ب و الزامات تربیتی این مشارکت را استخراج کنیم تا در نظام آموزرشی نیز مشارکتی سالم رخ دهد. ترسیم آثار تربیتی هر مطلو

 تواند الگوی مشارکت را ارزشمند کند.مدل مشارکت و تصمیم مبتنی بر پیامد تربیتی است که می

 نتیجه گیری

های توسعه اعتراضی نسبت به تسلط نظام سرمایه داری، سیاست و جریان های 2008پس از آغاز بحران اقتصادی در سال 
آموزشی نیز که تحت تاثیر سیاستهای کلی اقتصاد سرمایه داری بود، متزلزل شده و اعتراض ها به خصوصی سازی آموزش و 

ع پساواشنگتن تر شد؛ کما اینکه در کشورهای آمریکای لاتین با عنوان اجماایجاد شکاف آموزشی در طبقات اجتماعی جدی
آثاری از آن دیده می شود. افزایش انتظارات ذی نفعان و سازمان های مردم نهاد نیز بر اعتراض ها به الگوی مشارکت کنونی 

( نیز معتقد است مخالفان سیاستهای نئولیبرالی در آموزش یکدیگر را پیدا کرده اند و به هم پیوند 2020افزوده است. اسلاتر )
گر سلطه سیاستهای نولیبرال بر جامعه و آموزش را نمی توانند تحمل کنند. سیاستگذاران آموزشی باید آماده خواهند خورد و دی

 19مواجهه با اعتراضهای مردمی و تأمل در سازوکارهای تأمین مالی و مشارکت مردمی در آموزش باشند. شیوع بیماری کووید 
ی مختلف نیز درس خوبی برای مشارکت در آموزش و پرورش به ما و ایجاد بحران در نظام بهداشتی کشورها 2019از سال 

کند و معتقد دهد. اندرو کوئومو فرماندار ایالت نیویورک پس از بروز بحران بیمارستانی، یک بیماری اقتصادی را معرفی میمی
هم کند، چرا که او با تواند جامعه بحران زده را نجارت دهد و تخت بیشتری فرااست نظام سلامت و بهداشت خصوصی نمی

(. آموزش و پرورش 2020مارس  16سی، نشست خبری روز دوشنبه بیگیرد )شبکه خبری انمحوریت سود خود تصمیم می
توان از این امر مستثنا کرد و باید آگاه باشیم که محدود شدن مشارکت به بخش خصوصی و سلطه نگاه اقتصادی بر را نیز نمی

های آموزش و تأمین ارزشهای تربیتی و عدالت باشد و از طرفی د ضمانت کننده نجات از بحرانتوانآموزش و پرورش، نمی
تواند مسأله را به تمامی حل کند. توجه سیاستگذاران آموزشی به الگوهای دیگری از مشارکت مداخله حداکثری دولتها نیز نمی

تواند امنیت آموزشی بیشتر ارزشهای تربیتی را تسهیل کند، میکه صرفاً به بازار محدود نشود و حضور فعالانه مردم دغدغه مند 
را برای جامعه فراهم کند. توجه به مشارکت صاحب نظران در تدوین برنامه های توسعه آموزشی مبتنی بر بوم و پرهیز از 

اند توجه به استقلال توپذیرش تام توصیه های بین المللی در توسعه آموزش حتی با وجود وعده وام های اصلاحات آموزشی می
ملی ما را در عرصه فرهنگ تضمین کند. اعتماد به بسته های سیاستی توسعه آموزشی بدون توجه به اقتضائات فرهنگی و 
اقتصادی جامعه تا کنون نتوانسته مشارکت را به غایت تربیتی و اجتماعی خود برساند؛ تغییر توصیه های در دوره های مختلف 

ها به سوی رفع محرومیت لاحظه عدالت به عنوان چشم انداز و غایت اصلی مشارکت با هدایت مشارکتموید این امر است. م
های آموزشی، مبارزه با فسادهای احتمالی در فرآیند مشارکت و بالا بردن نظارتهای مردمی در عرصه مشارکت از رهنمودهایی 

 است که در عرصه مشارکت در آموزش باید مد نظر داشت.
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